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به حجم پــروژه و زمــان باقى مانده تا 
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                 عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 

جنبش دانشجویی 
در خاطره ها

رئیس كميسيون برنامه وبودجه، منابع   

ـر
خبـ

انســانى و فناورى اطلاعات شــوراى 
اسلامى شهر مشهد گفت: بر اساس رويكرد 
توسعه متوازن و عدالت محور، امسال بيش از 
300ميليارد تومــان پروژه هاى عمرانى در 
منطقه6 در دســت اجراســت كه نزديك 
76ميليارد تومان از سوى شهردارى منطقه 
و بقيه اين اعتبار در پروژه هاى ســتادى از ســوى 

معاونت هاى شهردارى مركز مديريت مى شود.
بتول گندمى در بازديــد از پروژه هاى عمرانى در 
دست اجرا در منطقه6 شــهردارى مشهد با بيان 
اينكه پارك مهريز با اعتبار 30ميليارد تومان و بر 
اساس تفاهم با آســتان قدس در دست اجراست، 
ادامه داد: اكنــون نيز با بررســى كامل وضعيت 

پروژه هاى عمرانى منطقه در پى آن هســتيم كه 
نيازهاى اساسى پروژه ها را براى تسهيل و تسريع 
در تكميل آن ها بررســى و در صورت لزوم شرايط 
لازم را در لايحه اصلاح بودجه1399 شــهردارى 

مشهد تأمين كنيم. 
وى با بيــان اينكه در لايحه اصــلاح بودجه برخى 
پروژه هــا كه از لحــاظ طراحــى و مطالعات دچار 
عقب افتادگى بودند از ســوى شــهردارى اصلاح 
شــده اند، گفت: درباره مطالبــات پيمانكاران نيز 
تمهيدات لازم براى تســويه و پرداخــت در قالب 
بودجه1399 به شكل نقد و تهاتر ايجاد شده است؛ 
همچنين دقت نظر زيادى لحاظ شده است تا اگر از 
نظر مطالبات يا نياز هاى پروژه ها بحثى باقى بماند، در 

چارچوب بودجه1400 شهردارى پيش بينى شود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد

اجرای پروژه های عمرانی منطقه۶ 
با ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار

معاون عمــران، حمل ونقل و ترافيك   

خبر

شهردارى مشــهد از اجراى 27پروژه 
بزرگ عمرانى به صــورت هم زمان در 

شهر مشهد خبر داد.
خليل ا... كاظمى با اشاره به اينكه اين پروژه ها 
به غير از احتساب پروژه هاى حمل ونقلى و 
احداث مسيرها و ايستگاه هاى قطارشهرى 
است، گفت: اينك ساخت 5تقاطع غيرهمسطح در 
حوزه عمرانى با هدف اتصال رينگ پيرامونى شــهر 
به مركز و اتصال حاشيه به متن در دست اجراست. 
وى افزود: پروژه هاى بوستان 5هكتارى مهريز، پارك 
مادروكودك، رودپــارك و چند پــروژه كوچك تر 

درحوزه فضاى سبز نيز در دست اجراست.

وى بـه احـداث پاركينـگ در نقـاط مختلـف شـهر 
اشـاره و اظهـار كـرد: پاركينـگ زيرسـطحى مجد، 
پـروژه پاركينـگ هوشـمند ميدان شـهدا واقـع در 
خيابان توحيد، پاركينگ پرسـتار و پروژه پاركينگ 
و پايانـه آزادى از جملـه پاركينگ هـاى در دسـت 
سـاخت اسـت كـه در ايـن ميـان پاركينـگ مجد و 

آزادى بـه زودى آمـاده بهره بـردارى مى شـوند.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافيك شهردارى مشهد 
تصريح كرد: بازگشايى مسير كوشش تا خلج، احداث 
مسير 45مترى سردخانه، تعريض مسير حدفاصل 
ميدان پنجتن تا جمعه بازار شهيدشوشترى و احداث 
بلوار الزهرا(س) از ديگر پروژه هاى در دست اجراى 

شهردارى مشهد است .

  معاون خدمات شــهری شــهرداری 

خبر

مشهد از آماده باش نیروهای خدمات 
شهری در پی تغییرات جوی پیش رو و 
هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی 

استان خبر داد.
مهــدی یعقوبی افزود: با توجــه به صدور 
اطلاعیه سطح نارنجی اداره کل هواشناسی 
و اعلام هشدار درباره وقوع بارش های رگباری توأم 
با رعدو برق و آب گرفتگی و بــارش باران و برف در 
استان، ۵۷ دستگاه ماشین برف روب، ۲۲ دستگاه 

ماشــین گریدر، ۷۲ اکیپ سطوح شــیب دار، ۵۱ 
دستگاه خودرو نمک پاش، ۱۷ دستگاه مینی لودر 
و ۷۱ دستگاه بیل برف روب به همراه ۴۵۶۰ نفر از 
پاکبانان خدمات شهری و دیگربخش های مدیریت 

شهری به حالت آماده باش قرار گرفته اند.
همچنين ســازمان هواشناسى كشــور با صدور 
اطلاعيه هشدار زردرنگ بارش باران و برف، كاهش 
محســوس دما بين 5 تا 10 درجه ســانتيگراد و 
مه آلودگى را براى استان خراسان رضوى در امروز 

پيش بينى كرد.

اجرای هم زمان  ۲۷پروژه بزرگ عمرانی در مشهد

 آماده باش نیروهای خدمات شهری در پی اطلاعیه هواشناسی

۰۳ ادامه

بنده نمى دانم كه آيا دانشــجويان فرانســوى و 
غربى سالروز جنبش دانشجويى1968 را گرامى 
مى دارند يا خير، هرچند بعيد مى دانم. دست كم تا 
كنون اخبارى در اين زمينه نديده ام. درحالى كه 
به ظاهر ما بايد هميشــه اين روز شــانزدهم آذر 
را به ياد آوريم و بزرگ بداريــم، هرچند خيلى از 
مسائل آن تغيير كرده است. جنبش دانشجويى 
پيش از انقلاب و تا حدود يك دهه پس از انقلاب، 
دو وجه داشــت كه از يكديگر جدا نمى شــدند. 
يك وجــه آن ضديت با دخالــت بيگانه و به طور 
مشــخص حضــور آمريكايى ها در كشــور بود و 
وجه ديگرش يادآورى نقش مهم دانشجويان در 
عرصه مبارزه سياسى و اجتماعى بود. اين دو وجه 
گويى دو روى يك ســكه بودند كه در شانزدهم 
آذر متبلور مى شــدند. ولى در ســال هاى اخير 
اتفاق جالبى افتاده است. اين دو وجه از يكديگر 
تفكيك شده اند. گروهى از دانشجويان فقط بخش 
ضدآمريكايى آن را قبول دارند و با بخش كنشگرى 
سياســى دانشــجويان در قالب آزادى خواهى و 
برابرى طلبى مخالف هســتند و گروهى ديگر از 
دانشجويان برعكس و با وجه ضدبيگانه آن بيگانه 
هستند و فقط به بزرگداشــت جنبش و حركت 
دانشجويى در مسير آزادى خواهى و برابرى طلبى 
تأكيد دارند. اين گروه از دانشــجويان نيز شايد با 
آن وجه ضدآمريكايى نه تنها موافق نباشــند كه 
مخالف هم باشــند. هر دو گروه دلشان نمى آيد 
كه متولى بودن اين روز را از دســت بدهند. گروه 
اول چون براى مواضع ضدآمريكايى خود نيازمند 
پيشينه تاريخى است، به شــانزدهم آذر متوسل 
مى شود، درحالى كه شناخت كافى از فعالان آن 
دوران جنبش دانشــجويى و نيز گرايش سياسى 
شــهداى آن حادثه ندارد. گروه دوم نيز مترصد 
فرصتى هســتند كه مجموعه دانشــجويى را در 
ذيل يك پرچم با پيشينه مبارزات آزادى خواهى 
جمع كننــد و براى اين كار چــه محملى بهتر از 

شانزدهم آذر؟
اما آينده چه خواهد شد؟ در سال هاى گذشته و 
به مرور، يادآورى و بزرگداشــت اين روز كم رنگ 
شده اســت و به نظر بنده اين روند ادامه خواهد 
يافت. علت هم وجود تناقض مذكور در رفتار هر 
دو گروه است. در تأييد اين فرضيه مى گويم بعيد 
اســت كه درصد درخور توجهى از دانشــجويان 
كشــور اطلاعــات كافــى از اين واقعه داشــته 
باشند يا كســى منتظر رســيدن چنين روزى 
باشــد. درحالى كه پيش از انقــلاب چنين نبود. 
در اينجا چنــد علت براى ايــن پيش بينى خود 
تقديم مى كنم. اول اينكــه به علت افزايش تعداد 
دانشجويان و برداشته شدن تمايزهاى ميان آنان 
با اقشار و طبقه متوســط جامعه، ديگر نمى توان 
دانشجويان را قشــر نخبه و متمايزى نسبت به 
جامعه تعريف كــرد و براى اعتبــار عمل آنان و 

جنبشى شدن رفتارشان حساب باز كرد...
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در حالی که قیمت مصوب روغن نباتی ۸ هزار و ۵۰ تومان 
تا ۸ هزار و ۲۵۰ تومان است در بازار ۱۰ هزار تومان تا ۱۳ 

هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد. / جام جم

غلامرضا بنی اسدی

حکم عقل است که احتمال خطر را هم جدی بگیریم. حواسمان باشد که احتمالات می تواند وقوع پیدا 
کند و وقایعی بیافریند که چاره ای نداشته باشد. اینکه بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید می شود، 
اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل می شود، اینکه مجالس از جشن تا سوگواری، برگزار نمی شود، همه 
به خاطر یک «احتمال عقلایی» است که درباره شیوع ویروس کرونا داده می شود. درست هم همین است 
و حق نیز همین است. نه تنها نباید خود را به مهلکه انداخت که باید حذر کرد از انواع خطر اما... به یک نکته 
توجه کنیم؛ ما که از ترس کووید۱۹ و برای پدافند دربرابر کرونا، به درستی با همدیگر دست نمی دهیم، 
کاش خطرات انسان سوز و ایمان برانداز را هم جدی می گرفتیم. خطراتی که نه محتمل که قطعی است. 
کاش از عاقبت رفتارمان بترسیم و با شیطان دست ندهیم. بترسیم و به حرمت شیوه نامه های ایمانی 
و برای رعایت دستورالعمل های شرعی، از نزدیک شدن به حق الناس و به ویژه مال یتیم که قرآن بر آن 
تاکید خاص کرده است، بپرهیزیم. مراقب باشیم و به مال حرام، دست نزنیم. بدانیم که میان بیت المال 
و مال البیت، تفاوت به اندازه باطل و حق است، پس به بیت المال دست درازی نکنیم و چنگ نیندازیم و 
هزار توجیه نتراشیم برای درازی دست ها. ما که هر روز چندبار دست هامان را با نهایت دقت می شوییم، از 
کم کاری و کم فروشی نیز دست بشوییم. به خودمان مدام یادآوری کنیم این بایستگی ها را و بگوییم وقتی 

برای خطر «احتمالی» این قـدر اهمیت قائلیم، چرا برای خطرات «قطعی» قائل نباشیم؟

پدافند دربرابر خطر احتمالی و غفلت از خطر واقعی

بلوای نان در تهران و توقیف روزنامه ها

رضا سلیمان نوری

ایران در سال های نخست پس از روی 
کار آمدن پهلوی دوم، روزگار پرتلاطمی 
را پشت سر می گذاشت. پیش از جنگ 
جهانی دوم، ایران صادرکننده ویژه غله 
بود اما در سال های نخست پس از اشغال 

به یک باره وضعیت به گونه ای دیگر شد 
و غلات نایاب شد. این امر نه تنها باعث قحطی بزرگی در سال۱۳۲۰ خورشیدی 
خاصه در شهرهایی مانند کرمانشاه، نجف آباد، زنجان، سنندج، تبریز، داراب، 
رشت، قزوین، ملایر، اراک و گلپایگان شد، بلکه سال بعد تهران را هم درگیر کرد، 
تاجایی که مردم باوجود فشارهای واردشده ازسوی دولت های متفق اشغال کننده 
ایران، به محض اطلاع از وجود انبار گندم یا غلات در محدوده ای از شهر، به سمت آن 
هجوم می بردند تا حتی به قیمت از دست دادن جانشان، کمی گندم یا سایر غلات 
را به دست آورند. اوج این اعتراض ها، ماجرای موسوم به بلوای نان در تهران بود که 
روز هفدهم آذر سال۱۳۲۱ رخ داد. واقعه مزبور که منعکس کننده مشکلات ایران 
در زمان جنگ جهانی دوم و حضور و دخالت متفقین در ایران بود، باعث نگرانی و 
وحشت هیئت حاکمه شد. جدا از نقش متفقین در قحطی و گرسنگی مردم، تورم 
پول ناشی از چاپ بی رویه اسکناس، کمبود کلی غله در کشور و مشکل حمل ونقل 
آن، ارسال غله محصول ایران به شوروی جنگ زده و احتکار خواربار موردنیاز مردم، 
ازجمله عوامل آن خیزش بزرگ بود. در این روز گروهی از مردم به مجلس شورای 
ملی ریختند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند. شورش، سه روز به طول 
انجامید و هر روز شدید تر می شد. مردم با شعارهایی چون «نان و پنیر و پونه، قوام 
گشنمونه» و «قوام فراری شده، سوار گاری شده» در خیابان ها حرکت می کردند. 
معترضان درنهایت بعد از مدتی اعتراض بی پاسخ، به خانه نخست وزیر حمله و آنجا 
را غارت کردند. با گسترش اعتراض ها به تدریج شهر از دست قوای نظامی خارج 
می شد. با بالا گرفتن اعتراض ها، بالاخره صبر متفقین به سر آمد. آن ها به دولت 
ایران اولتیماتوم دادند که اگر نتوانند شورش را بخوابانند و نظم و آرامش را به تهران 
بازگردانند، تهران را اشغال خواهند کرد. پهلوی دوم که به شدت نگران شده بود، با 
برکناری فرماندار نظامی تهران، سپهبد امیراحمدی را به عنوان فرماندار نظامی 
منصوب کرد. به دستور سپهبد امیراحمدی و سرتیپ اعتمادمقدم، رئیس شهربانی، 
ماموران نظامی روی مردم آتش گشودند. براساس آمارهایی که بعدها منتشر شد، 
در این درگیری ها درمجموع ۲۰تن کشته، ۷۰۰نفر زخمی و ۱۵۰نفر بازداشت 
شدند. سپهبد امیراحمدی ظرف مدت ۲۴ساعت توانست شهر تهران را آرام کند و 
چون قبل از این قیام، مقالاتی علیه قوام در روزنامه های مخالف چاپ شده بود، به 
دستور قوام السلطنه، روزنامه ها و مجلات توقیف شدند و از انتشار آنان جلوگیری 
شد و به جای آن ها یک روزنامه دولتی و آبکی به نام «اخبار روز» منتشر شد. در جریان 
این غائله، شاه از قوام خواسته بود استعفا کند اما قوام نپذیرفته و گفته بود: «من 
اعاده نظم خواهم کرد و تا مجلس به من رای عدم اعتماد ندهد، استعفا نخواهم 
کرد.» هرچند دولت قوام در آن مقطع سقوط نکرد، در ۲۴بهمن۱۳۲۱ خورشیدی 

ناچار به استعفا شد.

تاریخ نگار
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بیــش از دو دهــه کاروبــار اصلی  مــان در 
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رو
خبرنگاری، شده بود شرکت در این همایش و ک

آن همایش، این جشنواره و آن جشنواره. هر 
مناسبتی که سر می رسید، اولین چیزی که به 
ذهن مســئولان می رســید، برگــزاری یک 
همایش بود و جشنواره. جشنواره ای با چند 
سخنرانی ملال آور و طولانی مسئولان، احتمالا چند 
سخنرانی عشق تریبون تریبون داران، دوسه میان برنامه 

باری به هرجهتی و اجرای موســیقی(البته برای غیرمشهد!) و 
دست آخر، صف کشیدن مسئولان عزیز روی صحنه برای دادن 
جایزه شمار زیادی از برگزیدگان و بدرقه مهمانان با بسته خوراکی 
موز و کیــک و آب میوه. شــاید هــم یک ناهــار و شــام رایگان و 
دورهمی وار. از روز بعد هم تازه شروع می شد حاشیه های فراوان 

برای داوری ها و نقد و انتقادهای رسانه ای.
هنوز عرقمان خشــک نشــده بود، دعوت نامه همایش بعدی 
می رســید با همان جدول برنامه های تکراری اما با موضوعی 
متفاوت. اگر موضوع همایش بعدی شبیه موضوع قبلی بود، 
همان مهمان های جشنواره ای پابه جفت حاضر بودند. برخی 
که استادتر و رئیس تر بودند، باز همان ردیف جلو می نشستند 
و خوشــایند تر بود برای برگزارکنندگان. لذت حضور یک مدیر 
بالادســتی تر، بهتر از چنــد مدیر میانی بود! مجــری هم -که 
احتمالا باید فرد شناخته شده ای می بود- باید مدام از حضور 
ایشان تشــکر می کرد؛ چون حضور وی موجب برکت و غنای 
همایش شــده بود! برخی دیگر هم که جشــنواره رو حرفه ای 
بودند، در ردیف های بعدی با همان دوســتان و رفقا دورهمی  
داشتند. هم فال بود و هم تماشــا. بماند که چند مهمان ویژه 
هم گاه چاشنی کار می شــدند. اگر یکی دو مهمان با تابعیت 
همســایگان هم اتفاقی حضور داشــتند، همایش می شــد 
بین المللــی و مجری بایــد حتما لابــه لای برنامــه، چندبار از 
حضورشان تشکر می کرد و بین المللی بودن جشنواره را به رخ 

حاضران می کشید. جالب اینجا بود که برخی مدیران 
و دبیران جشنواره ها حساســیت زیادی داشتند که 
سالن پر شود و گاه برای پر کردن سالن به لطایف الحیلی 
چنگ می زدند. خودم شاهد بودم از گوشه وکنار شهر، 
اتوبوس اتوبــوس آدم می آوردنــد. آدم هایی که هیچ 
نســبتی با آن همایش نداشــتند؛ از مادربزرگ های 
هشتادساله که خوابشان می برد تا کودکان و نوزادانی 
که وســط برنامه حوصله شــان ســرمی رفت و گریه و 
جیغشان، چرت برخی دیگر را پاره می کرد. اما یک حسن بزرگ 

برای برگزارکنندگان داشت که سالن پر می شد.
مدیران و مسئولان هم بی نصیب نبودند؛ کلی سخنرانی می کردند 
و عکس و تیترشــان در روزنامه ها چاپ می شد و صداوسیما هم 
با یــک مصاحبه اختصاصی متفاوت از بقیه رســانه ها، دســت 
پر به ســازمان برمی گشت.(جالب بود، مســئولان عادت کرده 
بودند با کم اعتنایی به روزنامه ها با وجود حضور صداوســیما در 
نشست های خبری، حتما یک مصاحبه هم با صداوسیما داشته 
باشند). آخر ســال هم یک گزارش  کار چاق و پربرگ برای مدیر 

بالاتر می فرستادند.
 نتیجه این همه، این می شــد که آن مدیر، مدیــر پرکار و موفقی 
به شمار می آمد و مثلا اگر همایش شعر زیاد برگزار می شد، نشان 
از وضعیت خوب شعروشاعری در آن دیار داشت و این خود می شد 
معیار ارزیابی مدیریت، غافل از اینکه شــعر و ادبیات و فرهنگ، 
همایش و جشنواره نمی خواهد؛ مگر سالی یک بار آن هم درست 

و اساسی.
فرهنگ و هنر و اندیشه، سیاست، اقتصاد و حوزه های اجتماعی، 
برنامه  می خواهد، بودجه می خواهد، مدیر مدبر آشــنا و دلسوز 

می خواهد، ساختار می خواهد، حمایت می خواهد و... .
 و حالا کرونا باعث شــده است از آن جشــنواره ها خبری نباشد 
و خیلی ها را ســرگردان کند و هم تفریــح را از برخی بگیرد و هم 

گزارش کار را از بعضی و هم درآمدزایی را از گروهی دیگر.

کرونا و مرگ همایش ها

 محبوبه عظیم زاده
  m.azimzadeh@shahraranews.ir

 بـا صحبت هایـش کـم، حاشـیه پردازی نمی کنـد امـا 
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ه ر
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معلوم نیست چرا هیچ وقت درس عبرتی در کار نیست، 
آن هـم وقتـی کـه می دانـی فضایـی کـه در آن حضـور 
داری، کمـی بیشـتر از یـک دورهمی دوسـتانه اسـت و 
یـک دوربیـن فیلم بـرداری دارد کـه لحظه به لحظـه را 
ضبط و رصد می کند. بله، داریم از بهاره رهنما صحبت 
می کنیم و دسته گل تازه ای که در برنامه شـام ایرانی به آب داده 
اسـت؛ البته خودش می گوید این برداشـت ها فقط سوءتفاهم 
بوده اسـت. ماجـرا برمی گردد به قسـمت جدید شـام ایرانی که 
در هر سـری آن، چهار نفـر از چهره های معروف به صرف شـام و 
غذا و گپ و گفت دور یکدیگر جمع می شـوند. این مرتبه جمع، 
جمع بهاره رهنمـا بود و شـهرزاد کمال زاده، مریـم امیرجلالی و 
فلور نظری. اگر خاطرتان باشد، در یکی از قسمت های پیشین 
این مجموعه هم صحبت های امیرجلالی درمورد گیاهخواری 
و گیاهخـواران و واکنش فلور نظری دربرابر آن، داسـتان هایی را 
درسـت کرد. اتفاقا رهنمـا بعـد از این اتفـاق هم در اینسـتاگرام 
خود پستی گذاشـت و از این گفت که در چنین دورهمی هایی، 
ممکن اسـت در لحظه آدم چیزهایی بگوید و شوخی هایی کند 
و اتفاق هایـی بیفتـد و اینکـه کاش به جـای زوم کـردن روی این 
نکته های منفـی، روی نکته های مثبت تمرکز کنیـم و اخبار زرد 
و حاشـیه های الکـی درسـت نکنیـم؛ چـون حرف هـای مریـم 

امیرجلالـی فقـط یک شـوخی بـا فلور نظـری بوده اسـت 
به عنوان یکی از دوسـتان قدیمی و اینکه فلور نظری 

گیاهخـوار نیسـت. حـالا امـا گویـا نوبـت بـه خود 
بهاره رهنما رسیده است که وقتی با سه همکار 

دیگـرش دور یکدیگر نشسـته اند و صحبت از 
چیزهاسـت،  ایـن  و  شـیربها  و  جهیزیـه 

خنده کنـان می گویـد: «ماشـاءا... 
دختران امروزی سرووضعشون 

طـرز  و  کیدمنـه  نیکـول 
تفکرشـون ...» همیـن یک 
جملـه کافـی بـود تا سـیل 

او در  واکنش هـا علیـه 
فضـای مجـازی و بـا 

آغـاز  زیـاد  سـرعت 
شـود و طبق معمول 
اینکـه  از  بعـد 

هجمه ها علیهش شـروع شـد، شـروع کرد به توجیـه حرفش به 
روش هـای مختلـف کـه منظـور ایـن نبـوده و آن بـوده اسـت. 
بسـیاری از انتقادهـا ازسـوی لرزبان هـا بـود؛ انتقادهایـی کـه 
ناراحتی آن ها را از این صحبت به وضوح نشـان می داد. کاربری 
نوشـته بود: «مـن لر هسـتم. یـک لـر بااصالـت اسـت و اصالتم 
تاریـخ را بیـان می کنـد.» و دیگری گفتـه بـود: «طرز فکـر لری، 
یعنی غیـرت، یعنـی وطن پرسـتی.» کاربـر دیگری هـم گفت: 
«یکی بهـاره رهنمـا رو راهنمایی کنـه که چطـوری باید صحبت 
کنه.» به نظر می رسـد، واکنش هـا از توئیت و کامنـت فراتر رفته 
و آن گونه که خود رهنما در اینسـتاگرامش نوشته است، به قتل 
و اسیدپاشـی و آدم ربایی هم تهدید شـده اسـت، هـم خودش و 
هم خانـواده اش که البتـه آگاهی لرسـتان و پلیس فتـا را از همه 
آیدی هـا و شـماره های تهدیدآمیـز باخبـر کرده انـد و ایـن 
داسـتان ها از طریـق وکیل او هـم درحـال پیگیری اسـت. موج 
واکنش ها باعث شـد رهنما سریع سراغ اینسـتاگرام خود برود و 
متـن بلندبالایی منتشـر کنـد؛ توضیحاتی کـه زیادی سـخت و 
پیچیده می آمـد و خیلی ها را قانع نکـرد: «در شـام ایرانی من به 
قدمـت فیلـم دختـر لـر، اولیـن فیلـم ایرانـی ناطـق درقیـاس با 
فیلم هـای بازیگـران امـروزی، اشـاره کـردم، آن هـم در بخـش 
نمایشی کار و در نقش یک خواهرشوهر عصبی.» او از این گفت 
که فقط یـک مثـال سـینمایی زده اسـت و خیلی ها اهـل دیدن 
فیلم نیسـتند و بـه همین خاطـر سـوءتفاهم پیش آمده اسـت: 
«من منظـورم قدیمی ترین فیلم ایرانـی بود، به عنـوان طرز فکر 
و جدیدتریـن فیلم هـای امروز کـه نیکول کیدمـن و بازیگـران رو 
بازی می کنـن. منظورم تفـاوت زمانـی دو فیلم بـود.» و 
بعد از این گفت که مردم عجله کرده اند و اگر شـام 
ایرانی را تا انتها می دیدند، متوجه می شـدند که 
او اصـلا بـه بهانـه حمایـت از یـک بانـوی لـر کـه 
قربانی سوختگی در یک نزاع فامیلی شده بود، 
در این برنامه شـرکت کرده است. رهنما حتی در 
پسـتی دیگر، پوسـتر فیلـم دختر لـر را بارگـذاری 
کـرد و از این گفـت که ایـن ماجرا هیـچ ربطی به 
قومیت نـدارد و با تاکید بیشـتر و بـا زبان 
لـری در اسـتوری های خـود بـرای 
دلجویـی از ایـن قـوم تـلاش کـرد؛ 
دلجویی هایی که یکی از رسانه های 
لرزبان هم آن را در اینستاگرام خود 
بارگذاری کرد و نوشـت: «ما اهل 
درشــــت نمایی  و  کیـــــنه 

برداشت های غلط نیستیم.»

منظورم این نبود، آن بود!
شام ایرانی دوباره حاشیه درست کرد، این بار با سخنان بهاره رهنما

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

 مجتبی محمودی | مدیرعامل  خانه مطبوعات
خراسان رضوی
@m_mahmoodi_m

برای بعضی مدیران، رسانه فقط ابزار قدرت است و رسانه سوارند 
متاسفانه!   

معتمدیان استاندار خراسان رضوی در اولین نشست با رسانه داران 
و رسانه نگاران نشان داد رسانه مدار است و درد خبرنگاران را درک 
می کند.  وعده پیگیری زمین و مسکن، بهبود معیشتی، بیمه و 

لزوم پاسخگویی مدیران آغاز خوبی بود.

یونس شکرخواه | استاد ارتباطات
@YounesShokrkhah

ارتباطات فقط حرف زدن و نوشـتن نیسـت، گوش دادن 
و خوانـدن هـم هسـت. خلاق هـا دیگـران را کنش پذیـر 

نمی بیننـد، کنش گرهایـی می بیننـد بـرای هم کوشـی
 #ارتباطات  #گفتگو #مشارکت

روبوســی یادم رفته اســت. راه 
رفتنم، کم جــان و بی حوصله 
شــده اســت و اغلب به خودم 
پشــت پا می زنــم. شــاگردانم 
را نمی بینــم. آنــان فقــط مرا 
می شــنوند و گاهــی پیامــک 
می دهند: «استاد! وقتی دنیا 
دارد زیرورو می شود، دکه های 

روزنامه فروشــی چــه بلایــی سرشــان 
می آید؟» من پاسخی ندارم اما می دانم 
که ساعت ۹شــب به بعد، حق ندارم پا به 
خیابان بگذارم، مبــادا در ظلمات کرونا 
غرق شــوم. من آیــا معلول شــده ام و به 
جمعیت یک میلیونی معلــولان دائمی 
پیوســته ام که همســایه، هم محله ای، 
همشهری یا هم میهن من هستند؟ مثلا 
یکی از ۵۲۰هزار ناشــنوا و کم شــنوای 
کشور هســتم که هر روز، چهار ناشنوای 

عمیق به آنان اضافه می شود؟
یکــی از همیــن روزهــای رفتــه، روز 
معلولان ایران بود؛ بســان همه جهان 
که بــا ۳۶۰میلیــون معلــول، همدلی 
کردند و باز داســتان تکراری، ضرورت 
پاســخگویی بــه نیازهــا و مطالبــات 
اساســی و حداقلــی آنــان شــد مثلا 
هموارســازی معابر و مبلمان شهری و 
ایجاد فرصت های شــغلی و تحصیلی 
برای تحصیل کردگان نابینا که بیش از 

۶۰درصد آنان بیکار هستند و... .
راســت ایــن اســت در روزگاری کــه 
بیکاری پردامنه و وســیع به ویژه در ایام 
یکه تازی کرونا به جویندگان غیرمعلول 
کار تحمیل شــده اســت، یعنی تصلب 
توانایی هــای آنــان که نــام دیگرش به 
گمان مــن، تحمیــل نوعــی معلولیت 
است. وقتی کارجوی خلاق و مبتکر را از 
کار کردن برای رسیدن به حداقل هایی 
که نام آن را آسایش و آرامش می گذاریم، 
بازمی داریم، بــه عبارت دیگــر او را در 
دایره توان یابان قرار داده ایم. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که سالانه ۲هزار تن 
در حوادث رانندگی بــه جمع معلولان 
نخاعــی اضافــه می شــوند. ایــن آمار 
البته جدای از ۲۵هزار نفری اســت که 
به دلایل دیگری هر ســال دچار ضایعه 
نخاعی می شــوند؛ مثل حــدود ۸هزار 
نفری کــه از ناحیه کمر، آســیب  دیده 
نخاعی هســتند و کار کردن برایشــان 
مثل بالا بردن وزنــه ۱۲۰کیلویی با یک 

ضرب است.
بازخوانی و نوشــتن و تحلیل آماروارقام 
معلولان جســمی و ذهنی که با تاســف 
عمیق هر لحظه بــر تعداد آنــان اضافه 
می شود، موضوع این یادداشت نیست 
که نتیجه آن، توصیه به مسئولان کم توجه 
و نیز تلنگر بــه دیگر مردمــان معصوم و 

به ظاهر تندرست هم میهنمان 
باشــد تا معلــولان را دریابیم، 
نه، البته پاسداشــت، همدلی 
و همراهــی بــا آنــان، وظیفه 
انســانی ماســت؛ آن سان که 
تکریــم جانبــازان ســال های 
جنــگ و جبهــه را وظیفــه 
همیشــه ها و همــواره  خــود 
می دانیم. نه، راست این است که وقتی 
حالمان از حضور پیوسته کرونا به  نوعی 
درماندگی و جنون می رسد و به تدریج و 
البته ناخواســته، عصر نوینی از زیست 
اجتماعی و فرهنگــی را تجربه می کنیم 
و اساســا مولفه های آموزشی و ارتباطی 
دســتخوش تکانه های غافلگیرانه شده 
اســت، بازتعریــف معلــول و معلولیت، 
اجتناب ناپذیرخواهــد بــود، تردیــد 
نکنیم. اما تا رســیدن به تعاریف و تحریر 
تئوری هــای جدیــد معلولیــت، باید به 
روش های کوتاه مدت و حتی میان مدت 
اما موثر و کاربردی رسید تا فقر و رنجوری 
فراتر از معلولیت نرود. واقعیت این است 
که بیکاری نزدیک بــه ۴/۵میلیون تن، 
معلولیت به توان قطع نخاع است. از آثار 
این نوع استیصال و درماندگی، فراوانی 
ســرقت ها و زورگیری های خشــونتی، 
افزایــش ناباورانــه نــزاع و درگیری های 
خانوادگی و اجتماعی، تلاش اخلاقی 
و عرف عمومی است. نگاه کنید به آمار 
طلاق هــای خاموش و آشــکار، کاهش 
ناباورانه فرزندآوری و... آیا نباید بپذیریم 
بــه معلولیت از نــوع دیگر رســیده ایم؟ 
معلولیت از نوعی که اراده شــخصی در 
کاهــش و بهبــود صدمات ناشــی از آن 
دخالت زیــادی نــدارد، درحالی که در 
معلولیت های جســمی، اراده شخصی 
نقشــی جــدی دارد. نــگاه کنیــد بــه 
قطع نخاعی های کارآفریــن، به ده ها و 
صدها معلول در دیدن و شنیدن، گفتن 
و رفتن که جانانــه کار می کنند، ورزش 
می کنند و مــدال می گیرند و جهان را به 
حضور معنی دار خود مفتخر می کنند. آن 
دختر زیباتر از لاله عباسی که زمین گیر 
اســت اما با پای چپ، نقاشی می کند. 
آن پســرک قطع نخاعی که با مــداد در 
دهان، داستان می نویسد. آن زوج جوان 
نابینایی که دست در دست هم قدم بر سر 
پاییز می گذارند تا ما باورکنیم که زندگی 
بدون حضور دلبرانه ما وجود ندارد، حتی 
با ماســک و عصای ســپید در روزی که 

نامش عصر جمعه است.
کاش به انــدازه یک عصای ســپید در 

همه عمر، دستگیر یک ناتوان بودم!
کاش کرونــا اگــر عاقل نیســت، کمی 
مهربــان باشــد و از کنار(توان یابــان) 

چشم بسته بگذرد!

وم
ســ

ح 
من معلولم، چه کسى نیست؟صبـ

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری

کیوسک

هزار و  تومان به فروش می رسد. / جام جم

صفحه نخست هفته نامه تجارت فردا
این نشریه طرحی از آزاده پاک نژاد را با تیتر «فقرای 

آینده» منتشر کرده و نوشته است: آیا کودکانِ 
محروم امروز به فقرای آینده تبدیل می شوند؟

صفحه نخست تایم
این نشریه با انتشار طرحی از استفانی 
زاخارک(stephanie zacharek) سال ۲۰۲۰ را 
بدترین سال تاریخ دانسته است.

و حاشـیه های الکـی درسـت نکنیـم؛ چـون حرف هـای مریـم 
امیرجلالـی فقـط یک شـوخی بـا فلور نظـری بوده اسـت 

به عنوان یکی از دوسـتان قدیمی و اینکه فلور نظری 
گیاهخـوار نیسـت. حـالا امـا گویـا نوبـت بـه خود 

بهاره رهنما رسیده است که وقتی با سه همکار 
دیگـرش دور یکدیگر نشسـته اند و صحبت از 
چیزهاسـت،  ایـن  و  شـیربها  و  جهیزیـه 

خنده کنـان می گویـد: «ماشـاءا... 
دختران امروزی سرووضعشون 

طـرز  و  کیدمنـه  نیکـول 
تفکرشـون ...» همیـن یک 
جملـه کافـی بـود تا سـیل 

او در  واکنش هـا علیـه 
فضـای مجـازی و بـا 

آغـاز  زیـاد  سـرعت 
شـود و طبق معمول 
اینکـه  از  بعـد 

و جدیدتریـن فیلم هـای امروز کـه نیکول کیدمـن و بازیگـران رو 
بازی می کنـن. منظورم تفـاوت زمانـی دو فیلم بـود.» و 
بعد از این گفت که مردم عجله کرده اند و اگر شـام 
ایرانی را تا انتها می دیدند، متوجه می شـدند که 
او اصـلا بـه بهانـه حمایـت از یـک بانـوی لـر کـه 
قربانی سوختگی در یک نزاع فامیلی شده بود، 
در این برنامه شـرکت کرده است. رهنما حتی در 
پسـتی دیگر، پوسـتر فیلـم دختر لـر را بارگـذاری 
کـرد و از این گفـت که ایـن ماجرا هیـچ ربطی به 
قومیت نـدارد و با تاکید بیشـتر و بـا زبان 
لـری در اسـتوری های خـود بـرای 
دلجویـی از ایـن قـوم تـلاش کـرد؛ 
دلجویی هایی که یکی از رسانه های 
لرزبان هم آن را در اینستاگرام خود 

محمدرضا 
میرشاه ولد

صفحه نخست تایم
این نشریه با انتشار طرحی از استفانی این نشریه با انتشار طرحی از استفانی 
۲۰۲۰) سال ۲۰۲۰) سال ۲۰۲۰ را  را 
بدترین سال تاریخ دانسته است.

علی رضا حیدری
روزنامه نگار


